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معرفی شد. شیخ نواف در 29 سپتامبر 2020 امارت را در این کشور به دست 
گرفت و روز بعد در مجلس شورای ملی سوگند یاد کرد و جانشین امیر سابق 

کویت، صباح الاحمد الجابر الصباح شد.

چالش های بزرگ  �
شیخ نواف پس از مرگ شیخ صباح آل احمد که آثار آشکاری در داخل 
کشــور از خود برجای گذاشت، امارت را بر عهده گرفت و همچنین نقش 
مهمی در سیاســت خارجی داشــت و نقش میانجیگری را در بسیاری از 
بحران های منطقه ای ایفا کرد. به عربی به او »شیخ دیپلمات های عرب« و 

»رئیس دیپلماسی« می گویند.
امارت او در زمانی صورت گرفت که منطقه خلیج فارس شاهد تغییرات 
عمده ای بود. در دوران او کویت و عمان، در تحریم قطر به عربستان، بحرین 
و امارات نپیوستند و در عادی سازی روابط با اسرائیل نیز به بحرین و امارات 
نپیوســت. علاوه بر این، تصدی او به عنوان امیــر کویت در زمانی صورت 
گرفت که روابط بین عربستان سعودی و ایران شاهد تنش شدیدی بود که 
او تلاش کرد از آن دوری کند و با عفو محکومین سلول ابدالی که متهم به 

ارتباط با ایران بودند، چالش مهمی را در روابط دو کشور از بین برد.
در داخــل، شــاهزاده با چالش هــای بزرگی از جمله مبارزه با فســاد، 
اختلافات جاری بین دولت و مجلس شورای ملی، مقابله با بحران همه گیر 
کرونا و همچنین یافتن راه حل هایی برای بحران کســری بودجه، انتخاب 
ولیعهد جدید و درخواست های عفو دست اندرکاران حادثه هجوم به مجلس 
شــورای ملی و سلول ابدالی که در ســال 2017 به اتهام کار برای ایران و 

حزب الله محکوم شدند روبه رو بود.
شیخ نواف حدود یک هفته پس از به عهده گرفتن امارت، به گمانه زنی ها 
در مورد ولیعهد پایان داد و با صدور فرمانی شیخ مشعل الاحمد الصباح را 

به عنوان ولیعهد معرفی کرد که برادر ناتنی شیخ نواف و شیخ صباح است.
در سطح سیاست خارجی، شیخ نواف رویکرد سلف خود شیخ صباح 
را ادامــه داد، زیرا تلاش های میانجیگری که شــیخ صبــاح آغاز کرده بود 
در کمک بــه حل بحران خلیج فارس و پایان دادن به تحریم قطر توســط 

عربستان سعودی، امارات و بحرین موفق بود. 
امیر جدید در جبهه داخلی با چالش های بزرگی روبه رو بود، زیرا دو ماه 

از زمان تصدی امارت می گذشت تا انتخاباتی برگزار شد که در آن مخالفان 
کرسی های پارلمان را تصاحب کردند و اکثریت ۳1 کرسی را در مقایسه با 
19 کرسی حامی دولت به دست آوردند. نتایج انتخابات بیانگر خشم مردم 
از عملکرد دولت در مقابله با بحران کرونا تلقی شد. دولت کویت به ریاست 
شیخ صباح الخالد الصباح نیز دو بار در سال 2021 به دلیل اختلاف نظر با 

مجلس نمایندگان استعفا داد.
سال اول دوره شاهزاده نواف شاهد پاسخگویی مقامات ارشد درگیر در 
پرونده های فساد بود، زیرا جابرالمبارک الصباح، نخست وزیر سابق و شیخ 
خالدالجراح الصباح، وزیر خارجه سابق به اتهام دست داشتن در اختلاس 
بازداشت شــدند. بازداشت مدیر »صندوق ارتش« نیز یکی از پرونده های 
مهم اختلاس دوران او بود که هنوز ادامه دارد. مازن الجراح، رئیس سابق 

اداره گذرنامه، نیز متهم به دست داشتن در قاچاق انسان شد.
در 1۳ نوامبــر 2021، شــیخ نــواف دو فرمان برای عفو شــهروندان و 
نمایندگان ســابق پارلمان صادر کرد. این عفو   شــامل خاتمه مجازات 11 
نفر و تخفیف آن برای 24 نفر دیگر که در پرونده هجوم به مجلس شورای 
ملی و پرونده موسوم به »سلول ابدالی« محکوم شده بودند، بود. این نتیجه 
گفت وگوی ملی بود که در ماه اکتبر بین مقامات اجرایی و مقننه آغاز شد 
و شــیخ نواف خواســتار یافتن راه حلی برای بحران بیــن دولت و مجلس 
نمایندگان شد. این عفو   در محافل سیاسی و رسانه ای کویت بسیار مورد 
استقبال قرار گرفت و آن را آغاز مرحله جدیدی از اقدام سیاسی و وحدت 

ملی دانستند.
دوران حکومت کوتاه او پرچالش بود و او توانســت براســاس سنت 
دوری از تنش کویت بر این چالش ها غلبه کند. کویت در عین حال که 
به طور کلی در سیاست خارجی تابع عربستان سعودی است اما تلاش 
می کند از چالش های آن نیز دوری کند و از ماجراجویی های ریاض کمتر 
آسیب ببیند. دوری از چالش با ایران، قطر و عدم همراهی در جنگ یمن 
از جمله اقدامات قابل توجه این امیرنشــین برای رعایت این اصل بوده 
است. کشور کوچک و ثروتمند و باثبات کویت همچنان همین رویه خود 
را حفظ خواهد کرد و تلاش خواهد داشت بر چالش های فساد داخلی 
و دوری از تنش های منطقه ای غلبه کند و بتواند امنیت خود را در میانه 

ایران، عربستان و عراق حفظ کند.

نگاه کارشناس

چنــدروز پیش وزیر آمــوزش و پــرورش در اظهارنظری از جــذب طلاب و 
نیروهای جهــادی در وزارت آموزش وپرورش ســخن گفت. اظهارنظر فوق 
نمایی از نگرش رســمی به آموزش و پرورش را نشان می دهد. براساس این 
نگرش کارکرد آمــوزش و پرورش تربیت نیروهایی همفکر اســت. ازاین رو 
نیروهایی جهادی می توانند از پــس این وظیفه به خوبی بربیایند. فضای 
مدرســه و دانش آموزان با نگرش فوق، فرســنگ ها فاصله دارد. این تفاوت 
موجب شــده است که مدرسه تبدیل به محلی برای جدال میان دو نگرش 
متفاوت گردد. از یک ســو وزارت آموزش و پرورش بدون توجه به واقعیت ها 
بر اجرای برنامه های خود تاکید دارد و از ســوی دیگر دانش آموزان در برابر 

برنامه های فوق مقاومت می کنند. 
اگر سیاســت فرهنگــی را عرصــه ای بدانیم که از طریــق فرهنگ و نه 
زور و خشــونت نظم اجتماعی استقرار و استمرار می یابد و همه اقدامات و 
تصمیمات حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
را بخشــی از سیاســت فرهنگی بدانیم)نگرشــی نو به سیاست فرهنگی، 
نعمت الله فاضلی، مرتضی قلیچ، ص۳14( دراین صورت آموزش و پرورش 
امروز ایران عرصه ســتیز میان دو نوع سیاســت فرهنگی اســت. سیاست 
فرهنگی رســمی که رسالت خود را رســاندن دانش آموزان به حیات طیبه 
می داند و همه اسباب و وســایل را در جهت اجرایی شدن ایده خود به کار 
می گیرد. سیاست فرهنگی دوم، سیاست فرهنگی مقاومت است که نشانه 
بارز آن در اعتراضات ســال 1401 نمود داشت و هر روز در سطح مدارس و 
خیابان ها خود را نمایان می کند. دو سیاست  فرهنگی فوق بنا و فضایی برای 
گفت وگو و تعامل ندارند. وزارت آموزش و پرورش و نهاد های رسمی قصدی 
برای توجه به واقعیت های اجتماعی ندارند و در کوشش هستند تا واقعیت 
را مطابق ایده های خود بســازند. این فضای ستیز بر بدنه آموزش و پرورش 

سایه انداخته است.
سند مســائل آموزش و پرورش ایران، دعوت به گفت وگوی فراگیر برای 
بازاندیشی که در ابتدای آذرماه منتشر شد و حاصل هم اندیشی گروهی از 
محققان، کارشناسان، مدیران، معلمان و کنشگران حوزه تعلیم و تربیت به 
دعوت ســیدمحمد خاتمی است در میانه ستیز در عرصه آموزش و پرورش 

دعوت به گفت وگو و تعامل می کند. ســند فوق به آموزش و پرورش به مثابه 
بنیادی ترین مسئله امروز و آینده ایران پرداخته است و بیش از آنکه به تایید 
یا رد وضعیت فعلی آموزش و پرورش بپردازد، با نگرشی انتقادی به وضعیت 
آموزش و پرورش نگریسته است. ازهمین رو به سه بحران کیفیت، عدالت و 
مشروعیت اشاره می کند و سپس علل ناکامی را مورد بررسی قرار می دهد و 

به ظرفیت های نهفته و نقش نظام حکمرانی و جامعه مدنی می پردازد. 
سند مسائل آموزش و پرورش بر مبنای نگرشی از انسان تدوین شده 
است که حق اختیار دارد و از همین رو بالندگی شهروند آزاد دارای حق و 
مسئولیت را گزاره بنیادین نگرش خود به آموزش و پرورش قرار می دهد 
و بر پذیرش تنوع و تکثر در عرصه جامعه تاکید می کند. همین نگرش 
است که انسان مطلوب سند مســائل آموزش و پرورش ایران را در برابر 
انسان مطلوب سند های رسمی قرار می دهد. هرچه انسان سند مسائل 
آموزش و پرورش کارساز و تاثیرگذاراست، انسان مطلوب سیاست های 

رسمی باید مطیع و همفکر باشد. 
این نگرش به انسان موجب می شود تا سند مسائل آموزش و پرورش 
ایران به مثابه الگویی برای سیاســت فرهنگی انتقادی باشد. سیاست 
فرهنگی انتقادی که قصد دارد ســوژه های مقاوم را از خشم و خشونت 
بــه گفت وگو برای تفاهم رهنمون کند. در شــرایط موجود نهاد آموزش 
و پــرورش ایران آنچنان موجودیتی متصلــب و از بالا به پایین دارد که از 
گفت وگو سخن گفتن بیشتر به شوخی می ماند. ولی سیاست فرهنگی 
انتقادی حوزه ای مشــترک برای ذینفعان آموزش برمی ســازد که در آن 
امکان بازآفرینی مدرســه، معلم و خانواده وجود داشته باشد. سیاست 
فرهنگی فوق از حق همه شهروندان در دسترسی به آموزش با کیفیت 
دفاع می کند و به توزیع نابرابر امکانات انتقاد دارد و از سوی دیگر ارتباط 
قیم مآبانه و یکسویه و رویکرد دینی ظاهرگرایانه را به عنوان عوامل ایجاد 

بحران مشروعیت مورد توجه قرار می دهد. 
سند مسائل آموزش و پرورش ایران در جایگاهی است که با گفت وگو در 
مورد آن نوعی سیاست فرهنگی بدیل و نوین شکل بگیرد که در پی گفت وگو 
به یک کنش مشترک مبتنی بر آگاهی برسد. این آگاهی محوری می خواهد 
جامعه، اولیا، معلمان و دانش آموزان را به کنشــی مشــترک دعوت کند که 
بر مبنای گفت وگو و شــکل گیری حوزه آگاهی مشــترک شکل می گیرد. 
همین ویژگی ســند را در جایگاه الگوی بدیلی می نشاند که انسان محور، 
گفت وگومحور و منتقد شرایط موجود است و قابلیت تولید حوزه ای مشترک 
برای آگاهی و کنش جمعی را دارد. سند فوق عرصه نوینی را گشوده است و 

باید در مورد آن بحث و نقد های جدی صورت گیرد.

الگویی برای سیاست فرهنگی انتقادی 
تأملی در سند مسائل آموزش و پرورش ایران

معلم و عضو شورای مرکزی 
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
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پرورش محل آزمون و خطا نیست. جامعه دانش آموزی کشور حداقل در 
حال حاضر نمی پذیرند که طلاب به این شکل وارد کلاس ها شوند، زیرا 
حداقــل در این برهه زمانی رویکردی مثبت نســبت به روحانیت وجود 
ندارد و به همین دلیل این مسیر نتایج مثبتی به دنبال نخواهد داشت و 
حتی ممکن است نتایجی منفی را به دنبال داشته باشد.« بهشتی نیا با 
بیان اینکه با این تصمیم  خطر بدبین شدن بیشتر دانش اموزان نسبت 
بــه روحانیت نیز وجود دارد، عنوان کرد:»افرادی که در مســیر آموزش 
حرکت می کنند و تخصص لازم را دارند، نگاه متفاوتی به آموزش دارند. 
زبــان دانش آموزان متفاوت اســت و بــا نگاه مذهبــی و ایدئولوژیک به 
آموزش نمی توان به اهداف خاص نظام آموزش رســید. به نظر من این 
حرکــت برای جامعه روحانیت و حتی دین نتایجی مثبت ندارد و ممکن 

است شرایطی منفی را در هر دو مورد ایجاد کند.«
در ســال های نخســت بعد از انقلاب از میان معلمان نخست وزیر و 
رئیس جمهور نیز انتخاب شــد؛ مســئله ای که نشان می دهد حاکمیت 
در آن زمان نســبت به معلمان نگاهی مثبت داشــته اســت اما امروز به 
نظر می رســد که ساختار سیاسی نسبت به معلمان بدبین است و علت 
حضور طلاب در مدارس برای مســائل تربیتی نیز شاید همین موضوع 
باشــد. بهشــتی نیا درباره علت ایــن موضوع بیــان کرد:»فکر می کنم 
اهــداف تصمیم گیرنــدگان در حــوزه نظام آموزشــی با اهــداف غایی 
آمــوزش و پرورش کمی مغایر اســت و تصمیم گیرندگان اصلی در نظام 
آموزشــی اهداف حاکمیتی خود را دنبــال می کنند و نگاه ایدئولوژیک 
بــه موضوع آموزش دارند. آنها با توجه به مطالبه گری که در جامعه و در 
میــان دانش آموزان رخ داده اســت،  گمان می کننــد، کنترل اندکی از 
دست شان خارج شده است که برداشتی اشتباه است. آنها برای اینکه 
فضای آموزشــی را بهتر مدیریت کنند، فکر می کنند نیاز است نیرویی 
وارد آموزش و پرورش شــود که نگاه و سیاست های مورد نظر خودشان 
را دنبال کنند تا بتوانند توازنی ایجــاد کنند. اهداف تصمیم گیرندگان 
این ماجرا کاملًا سیاســی و مبتنی بر ایدئولوژی است و نتایج متفاوتی 
را دنبــال می کنند.« این فعال حوزه آمــوزش همچنین درباره اینکه آیا 
این تصمیمات می تواند نوعی تبعیض شــدید در  آموزش و استخدام را 
رقم بزند؟ گفت:»اگر این مسیر ادامه یابد، نتیجه همین می شود. ما در 
گذشته نیز تجربه هایی از این دست داشته ایم. آموزش و پرورش تبدیل 
شــده بود به جایی که هر نیرویی در ســایر ســازمان ها اضافه می آمد، 
در آموزش و پرورش ســرریز می شــد. مثلًا در یک بازه زمانی سرایدارها 
دیپلم گرفتند و معلم شــدند، نتایج منفی این موضوع را شاهد هستیم 
و بسیاری از مسائل منفی که امروز در آموزش و پرورش شاهد هستیم، 
نتیجه تصمیم گیری اشتباه در آن زمان است. یک تصمیم  اشتباه نتایج 

خود را در سال های آینده، بیشتر نشان می دهد.« 

این همه تظاهر به دین به معنای نفاق و دورویی است �
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرســین و 
محققیــن حوزه علمیه قم، نیــز از منتقدین حضور 
طــلاب در آموزش و پــرورش اســت. او دراین باره به 
هم میهن گفت:»ســمت آموزگاری کاملًا تخصصی 
اســت. اینگونه نیســت که هر کس چندســالی در حوزه درس خواند، 
بتواند از عهده تعلیم و تربیت برآید. نظام آموزش و پرورش نظامی کاملًا 
علمی و تخصصی اســت. در جهان توسعه و ارتقای آموزش و پرورش با 
حساســیت و جدیت دنبال می شــود و مبحثی رو به پیشــرفت اســت. 
متاسفانه ما در نظام فرهنگی اعم از دانشگاه و آموزش و پرورش درحال 
پسرفت هستیم، نه پیشرفت. زیرا اقدامات مان براساس دانش و تخصص 
نیست و تنها درصدد هســتند که اقدامات رنگ و لعاب مذهبی داشته 
باشــد.« او با بیان اینکه »جذب طلاب و اســتفاده از آنها برای آموزش 
دانش آموزان مشــخص نیســت چه نتایجی به دنبال داشــته باشــد«، 

افزود:»امیــدوارم روزی از راه برســد کــه آمــوزش و پرورش مــا بر ریل 
تخصص و اقدامات کارشناســانه حرکت کند نه براســاس حفظ ظواهر 
مذهبــی. اینگونــه اقدامات به نظــر من دینی نیســت و ایجاد بدبینی 
می کند. در دولت سیزدهم نسبت به آنچه که بر سر دانشگاه ها و آموزش 
و پرورش می  آورند، احســاس خطر می کنم.« عضو مجمع مدرســین و 
محققین حوزه علمیه قم، اظهار کرد:»وقتی مرحوم رشدیه)میرزا حسن 
تبریزی( از پیشــگامان جنبش فرهنگی و مــدارس نوین در ایران قصد 
تخصصی کردن نظام فرهنگی ایران را داشت، بسیاری از علما ممانعت 
کردنــد امــا در نهایت پیروزی با رشــدیه و روش او بود نــه چوب و فلک 
مکتبخانه. امروز نیز ما باید براســاس یک نظام علمی و تخصصی اقدام 
کنیم. وزیر آموزش و پرورشی که امروز درحال فعالیت است، تنها قصد 
دارد با حفظ ظواهر دینی بر ســر کار بماند. دانشگاه های ما هم چنین 
شــرایطی دارند و اســاتید متخصص و کاردان و علم مدار را یکی پس از 
دیگری تصفیه و بازنشســت می کنند و به جای آنها افرادی را جایگزین 
می کنند که معلوم نیست چه توانایی  دارند و در آینده چه شرایطی را رقم 
می زنند. بنابراین شــخصاً آنچه امروز در مدارس انجام می شود را قبول 
ندارم و معتقدم باید کارشناسان وارد میدان شده و مسائل را نقد کنند.« 
فاضل میبــدی درباره تاثیر گســیل کــردن طلاب به مدارس بر شــأن 
روحانیت اظهار کرد:»متاســفانه شــأن روحانیت مدتی است که پایین 
آمده اســت،  دلیل آن هم برخــی گفتارها و عملکردهایی اســت که در 
لباس روحانیت مشاهده می کنیم، باعث شکستن این شأن شده است 
و نگاهی که در گذشته مردم نسبت به روحانیت داشتند دیگر ندارند. اما 
امروز من نگران افت نظام آموزشــی هســتم زیرا آسیب های این پدیده 
بیشتر است. اگر جامعه ای با افت نظام تعلیم و تربیت مواجه شود، یکی 
از عوامل سقوط آن نظام آموزشی فراهم شده است. بن مایه تفکر نظام 
آموزش و پرورش اســت که حتی از دانشــگاه ها مهم تر هســتند. امروز 
رویکردها به گونه ای اســت که به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش و 
وزارت علوم هم داســتان شــده اند که نظام فرهنگی کشور را به سمتی 

هدایت کنند که در آینده به سود کشور نخواهد بود.«

دین گریزی و رنگ باختن توسعه نتایج رویکردهای اشتباه �
سعید خراط ها، جامعه شناس، درباره آسیب شناسی 
حضور طلاب در مدارس به هم میهن گفت:»با همه 
تلاشــی کــه دولت هــا داشــته اند تــا رشــته ها و 
گرایش های علمی را تبدیل به دروس اسلامی کنند، 
این اقدامات حاصلی در بر نداشته است. به کارگیری 25هزار طلبه در 
مدارس در شرایطی صورت می گیرد که درمقابل، معلمانی با داشتن 
مدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد که متخصص حوزه آموزش 
هســتند، خانه نشین و بیکار می شوند و وزیر آموزش و پرورش هم این 
روند را به عنوان دســتاوردی برای خود معرفی می کند. طلاب اگر هم 
قرار باشد برای آموزش تعلیم داده شوند، برای تعلیم امور دینی است 
که در حوزه هــای علمیه جریان دارد و می توانند کارشــان را در حوزه 
تخصصی خود در آن مراکز ادامه دهند«. وی با اشاره به اقدامات قبلی 
در حــوزه آموزش و پرورش که تحت عنــوان اولویت تعهد بر تخصص 
صورت گرفته است، گفت: »در ادوار مختلف، تلاش کردند که محتوای 
درســی را تغییر دهند تا بتوانند بر تفکر دانش آمــوزان تاثیر بگذارند. 
نتیجه این رویکرد آن بود که در سال های اخیر دانش آموزان از بسیاری 
از ارزش هایی که برای آن تبلیغ گســترده ای شــده است، دور شدند. 
نتیجه دیگر این بود که دانش آموزان تا زمان فارغ التحصیل شــدن از 
مدارس هیچ نمی دانند. به بیان دیگر مفاد درسی به درد کار و زندگی 
آنهــا نمی خورد.« خراط ها تاکیــد کرد:»نتیجه این رویکــرد در حوزه 
آموزشــی کشور، دورتر شــدن از مدار توسعه و بر باد رفتن تخصص در 

نسل های آینده است«.

جمال رحمتی


